
سرمقاله

1. بعدازظهرهاى سه شنبه نوبت ما بود. راه مى افتادم مى رفتم 
ميدان تجريش. از سربالايى خيابان دربند بالا مى رفتم، مى رسيدم 
به كوچه اى كه تابلويى زيبا با خط خوش نسخ بر در ورودى اش 

نصب بود: فرهنگستان علوم جمهورى اسلامى ايران.
ــا بود، اما چند نفر ديگر هم بودند كه  نوبت ما بعدازظهره
از صبح اول وقت مى آمدند و كار را شروع مى كردند. تازه نفس 
ــت ميز. سخنى از  ــان مى پيوستيم و مى نشستيم پش به جمع ش
ــتمزد درميان نبود. لحظات با سرعت در گفت و گو و  پول و دس
جست و جو سپرى مى شدند. شب فرا مى رسيد. كاغذها، دفترها 
ــند، شاد و ناخسته راه خانه  و قلم ها را جمع مى كرديم و خرس
درپيش مى گرفتيم، در انتظار سه شنبه اى ديگر. سه شنبه ها نوبت 
گروه واژه گزينى زيست شناسى و بعدازظهرهاى آن روز نوبت 

واژه گزينى درسى زيست شناسى بود، كارى آسان، اما دشوار.
ــخ دادن به  ــراى من، پاس ــوارى هاى آن كار ب ــى از دش يك
ــى كه از جانب  ــود درباره ى واژه گزين ــش هاى بى پايانى ب پرس
ــرازير مى شد. برخى به زعم خود  ــت و بيگانه به سويم س دوس
از سر خيرخواهى كار واژه گزينى را بيهوده مى شمردند و برخى 

ديگر به بى راهه مى دانستند.
گروه نخست عمدتاً چنين استدلال مى كردند كه بهتر است 
دانشجويان و دانش آموزان ما واژگان و اصطلاحات علمى را به 
زبان اصلى بياموزند، تا بعداً در مدارج بالاتر، در برخورد با متون 
علمى كه به زبان اصلى نوشته شده اند، احساس بيگانگى نكنند 
و بتوانند متون را به آسانى بخوانند و بفهمند و در پيشبرد علم 
ــين كردن برابرهاى فارسى به جاى  كشور بكوشند. آنان، جانش
واژگان و اصطلاحات بيگانه را كوششى مخرب و ضد ترويج 

علم مى دانستند.
پاسخ اين دوستان نزد اين جانب آسان و روشن بود: نخست، 

ــى نوشته نمى شود. بنابراين  امروزه همه ى علم به زبان انگليس
ــى تنها ميدان دار عرصه ى علم نيست و واژگان و  زبان انگليس

اصطلاحات انگليسى فقط براى بخشى از علم كاربرد دارند.
ــت و مناسبات زبانى  دوم، زبان پديده اى در تغيير دائم اس
ــانى، حتى  ــان نمى مانند. اگر در تاريخ جوامع انس همواره يكس
ــانى درمى يابيم  در چند دهه ى اخير اندكى پژوهش كنيم، به آس
كه در زمان هاى مختلف زبان هاى مختلفى گسترش برون مرزى 
داشته اند و اتفاقاً زبان فارسى هم در طول تاريخ يكى از زبان هاى 

جهانى بوده است.
ــوم، اگر امروزه نكوشيم تا زبان فارسى را به زبانى براى  س
ــن و دقيق مفاهيم علمى تبديل كنيم، چند سال ديگر  بيان روش
ــورت در آن زمان همين  ــت، چون در اين ص ــم توانس نخواهي
ميراث گران قدر زبانى به اندازه اى سست و ضعيف خواهد شد 
ــوار و  ــدن و نجات آن كارى خواهد بود بس دش ــه بازگردان ك

زمان بر.
اما آن چه مرا وادار مى كرد بعدازظهرهاى سه شنبه از سربالايى 
خيابان دربند بالا بروم تا به فرهنگستان علوم جمهورى اسلامى 
ايران برسم، فقط اين پاسخ ها نبود، بلكه نيز مشاهده ى بزرگانى 
ــود كه با هدف ايجاد كتابى كه واژه هايش همه از جنس بلور  ب
ــند، از صبح زود مى آمدند و مصمم، هدف دار و به دور از  باش
جنجال به كار سترگ واژه گزينى ادامه مى دادند. يكى از آن بزرگان 
دكتر حسن ابراهيم زاده بود كه هنوز هم رهرو اين راه دراز است 
و در اين راه كوشش هاى بسيار به خرج داده است. در يكى از 
ــال، بار ديگر به  ــت 13 س روزهاى مهرماه 1389، پس از گذش
ــان رفتيم؛ اما اين بار نه در كوچه اى در خيابان دربند،  ديدار ايش
ــان واقع در دانشكده ى زيست شناسى دانشگاه  بلكه در دفترش
تهران. رفتيم تا از واژه گزينى، كتاب هاى درسى زيست شناسى، 

از
بلـورجنسواژه هايشهمه

واژه هارا بايد شست
واژه بايد خودِ باد، واژه بايد خودِ باران باشد

سهراب سپهرى
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ــازى علم و مانند آن ها  آموزش ضمن خدمت معلمان، بومى س
بگويد. اين گفت و گو را در صفحات بعدى اين شماره بخوانيد.

2. يكى از ويژگى هاى برخى جوامع كه نظام آموزشى متمركز 
دارند، به ويژه جوامعى كه «كتاب درسى محور» هم هستند و از 
سياست «يك كتاب براى يك كشور» پيروى مى كنند، آن است 
ــگرف  كه افراد هر از چندگاه يك بار خود را آماده ى تحولى ش
مى كنند و انتظار دارند توفانى ناگهانى از راه برسد، بساط قديم را 
برچيند، همه چيز را در تحولى انقلابى تغيير دهد، شايد به حسب 
اتفاق از گردونه ى چرخ وضعيتى بهتر بيرون شود و وضع چنان 

شود كه خوشايندتر است.
چنان توفانى يك بار در تابستان 1378 در جامعه ى آموزش 
ــد، كتاب هاى درسى پيشين را  ــور آغاز ش زيست شناسى كش
ــيد آموزش  ــى پس از ديگرى از گردونه خارج كرد و كوش يك
ــور را دگرگون كند. در آن روزگار كه تغيير  زيست شناسى كش
ــالى ـ  ــطه از نيم س ــيوه ى اجرايى نظام جديد آموزش متوس ش
واحدى به سالى ـ واحدى و تغيير عناوين و ساعت هاى هفتگى 
ــى جرقه ى اين توفان را زده و  ــى زيست شناس واحدهاى درس
ــول را اجتناب ناپذير كرده بود، تنها هدف، تغيير كتاب هاى  تح
درسى زيست شناسى نبود؛ بلكه آموزش معلمان زيست شناسى 
و رواج ديدگاه هاى جديد آموزش علوم نيز ازجمله ى هدف ها 
بودند و پايگاه هاى رسيدن بدان ها در كتاب هاى درسى پيش بينى 

شده بود كه هنوز هم موجودند.
ــد  ــت دركاران مجله ى رش چند روز پيش گفت و گوى دس
معلم را با جناب دكتر محمدرضا سركارآرانى مى خواندم، به ياد 
آن اهداف افتادم. ايشان در مقايسه ى نظام آموزشى ايران با نظام 

آموزشى ژاپن چنين گفته اند.1
� ژاپنى ها مى كوشند، دست كم در آموزش عمومى، تعادلى 
نسبى ميان پرورش «قلب»، «ذهن» و «دست» به وجود آورند و بر 
مهارت هاى اجتماعى، زندگى و روابط انسانى و پرورش اخلاق 
ــيار تأكيد مى ورزند؛ درحالى كه در ايران پيشرفت  اجتماعى بس
ــناختى و پايه، در قالب «هدف ها و  تحصيلى و مهارت هاى ش

فعاليت هاى آموزشى» بيش تر مورد توجه قرار مى گيرد.
ــا تا حدود زيادى، هدف هاى تربيتى كيفى را كه  � ژاپنى ه
به دشوارى تن به سنجش و اندازه گيرى كمى و قابل مشاهده و 
مقايسه مى سپارند، به دقت مورد توجه قرار مى دهند و مناسبات 
ــه و عمل تربيتى  پيچيده ى «تربيت پنهان» را به خوبى در انديش
ــوزش در ايران  ــاظ مى كنند؛ درصورتى كه فرهنگ آم خود لح
بيش تر متوجه هدف هاى آموزشى قابل اندازه گيرى است و در 
ــرفت تحصيلى قابل ارزيابى كمى و هدف هاى  صدر آن ها پيش

پيدا و آشكار آموزش مدرسه اى، قرار دارند.
� در ژاپن به «فرايندها» بيش تر از «نتايج و پى آمدها» اهميت 
داده مى شود، معلمان بيش تر بر فهم مسئله پا مى فشارند و حجم 
اطلاعاتى كه براى فهم مسئله به دانش آموزان مى دهند، بيش تر 
از اطلاعات و راهنمايى هايى است كه براى يافتن پاسخ صحيح 
ــئله لازم اند؛ درصورتى كه در ايران بيش تر به نتيجه اهميت  مس
ــود و بعضاً هم نتيجه اى بيش تر از توان و «هاضمه ى  داده مى ش
فرايندها»ى آموزش و يادگيرى طلب مى شود. در ايران بيش تر 
ــى و  ــه انتقال اطلاعات كتاب هاى درس ــت كلاس درس، ب وق
ــئله صرف  ــخ صحيح مس راهنمايى هاى معلم براى يافتن پاس

مى شود.
� فرهنگ آموزش و يادگيرى در ژاپن بيش تر بر همكارى، 
ــال آ ن كه در نظام  ــاركت و فعاليت گروهى تأكيد دارد، ح مش

آموزشى ايران، رقابت بيش تر جلوه مى كند.
� ژاپنى ها كم تر دست به جداسازى دانش آموزان براساس 
ــد و از ترويج  ــرفت تحصيلى مى زنن آزمون هاى هوش و پيش
ــكل مى گيرند، مى پرهيزند. ولى  ــى كه بر اين اساس ش مدارس
ــاس آزمون هاى  در ايران بيش تر گروه بندى دانش آموزان براس
ــت و بر انتقال  تحصيلى، فرهنگ رايج آموزش و يادگيرى اس
ــه توانايى هاى فردى  ــخصى از دانش با توجه ب ــته هاى مش بس
دانش آموزان تأكيد و نقش معلم بيش تر مترادف با انتقال دانش 
ــترش فرصت هاى  ــود؛ درصورتى كه در ژاپن، گس تلقى مى ش
ــه ى دانش آموزان به صورت گروهى و  يادگيرى از طريق تجرب

مشاركتى، مورد توجه بيش ترى قرار دارد.
ــت در تغيير و تحول هايى كه در آينده در آموزش  اميد اس
ــور روى خواهد داد، رويكرد  ــطه ى كش ــى متوس زيست شناس
ــب  ــوزش، فرايندمحورى و نيز هدف هاى كس فرهنگى به آم
ــكارى در  ــه ى هم ــت روحي ــى و تقوي ــاى اجتماع مهارت ه
دانش آموزان هم چنان در نظر باشند و به ويژه آموزش پى گير و 

جدى دبيران راه را براى تحقق آن ها هموار گرداند.
ــت.  ــى از روزهاى خوش ميانه ى بهار روز معلم اس 3. يك
ــريف، به ويژه بر  بهار فرخنده و روز معلم بر همه ى معلمان ش
معلمان زيست شناسى، اين پژوهندگان جدىِ زندگى، رويش و 

بهار، فرخنده باد.
سردبير

پى نوشت _________________________________________�

1. رويكرد فرهنگى به آموزش، رشد معلم، شماره ى 250. ويژه نامه ى 250، 
دوره ى بيست و هفتم، مهرماه 1389.
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